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 تکليف -تئوري حق
 

 

 مصطفي السان

 چکيده
، توجه شده است. با «تکليف»بيش از واژة مقابل آن، يعني « حق»هاي فلسفي بيانگر آن است که به مطالعه در تاريخ انديشه

واحد جمع شود، يا اينکه حق  يزمان در شخصف, هماين حال، اين مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلي

ـ تکليف و مدعيان تعهد چنين شخصي را چگونه بايد تحليل کرد. گاه رابطة دارندة حقتنها وسيلة انجام تکليف باشد، آن

ن تئوري شوند. اثر اي، به دنبال تحليل اين وضعيت و پاسخ به مسائلي است که در اين زمينه مطرح مي«ـ تکليفتئوري حق»

 در مسئوليت دولت در قبال شهروندان نيز موضوع بحث خواهد بود.

 ها؛ تئوري دولت مسئول و حقوق بشر.بندي حقـ تکليف؛ تقسيمفلسفة حق؛ تئوري حق واژگان کليدي:

 

هايي چون بيشترين عامل قرابت اين رشته با دانش« حق»در ميان مفاهيم علم حقوق، شايد 

 ،در تحليل اين مفهوم« فلسفه»توان ادعا کرد، اجتماعي باشد؛ چندان که ميفلسفه، سياست و علوم 

، در عين حال، نقطة شروع تعلقات انسان و پيرامون «حق»تر است. فته و غنيگرياز حقوق پيش

توان در اين شود و بهترين چيزي که ميآغاز مي« داشتن»اوست. در واقع، تمام تخيل انسان با 

است و تلاش براي « گرفتني»است. اما اين حقيقت نيز انکار نشده که حق  «حق»تصور گنجاند، 

گرفتن آن، در گذشتة روابط انساني، اغلب با شورش و يورش عليه غاصبِ حق يا کافرِ آن همراه 

، مانعي در راه استموضوعِ مقابل حق )تکليف( با آن در تضاد اين از آن دوست که گاه بوده است. 

يا تحميل تکليف به شخص  در ميان نيست، تضميني براي تحقق آن است رسيدن به حق موجود

. بدون ترديد، تمام اين فروض و حالات ديگري شودميمندي کامل او از حق مدعي، مانع از بهره

چرخند و اگر از يکي از آنها دور که قابليت طرح دارند، حول محور دو مقوله مهم حق و تکليف مي

هدف، بررسي اين فروض نيست؛ بلکه افزودن در اينجا شوند. ي همگِرا ميباشند، به شدت با ديگر

 پزسشي ديگر در حوزة تحليل مفهوم فلسفي حق و رابطة آن با تکليف است.

طرح کرد: از  ،يابدبراي شروع بحث، بايد پرسشي را که بيشتر با علوم تجربي ارتباط مي
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اين دو با هم و ملازمة آنها در اکثر موارد،  يک شروع شد؛ حق يا تکليف؟ اعتقاد به همراهيکدام

دهد. گريز از عنوان کردن تعهد يا تکليف در را تشکيل مي« حق»مدار تمام مباحث فلسفي در باب 

اي از موارد، به ويژه در چند دهة اخير و از سوي نوانديشان، بيشتر ناشي از واهمه از تکاليفي پاره

ناحق، بر دوش قشر ب بشريت، به حق و يا گاهي اوقات به است که در طول تاريخ پر فراز و نشي

ها نهاده شده است. ادعاي دوبارة همگامي حق و تکليف و قائل شدن به نوعي عظيمي از انسان

ها و نقض آشکار بنيان منطقي به ظاهر متضاد، اوج عصيان بر ترقي انديشه اختلاط بين اين دو واژة

 حق ارائه شده است.هايي است که به تازگي از تقسيم

دهد که با گذار از آن گذشتة شوم به عصر شناسايي حقوق بنيادين بشر ها نشان مياما بررسي

محور حق و اقدام عليه منکرين آن، زمينه براي برداشتن براي همگان، پايدار شدن مفاهيم انسان

ردد و البته داراي آثار گـ تکليف در همين راستا تحليل ميتئوري حق .گامي ديگر فراهم آمده است

 باشد.سودمندي در حقوق خصوصي، به مفهوم خاص آن، مي

 هاي معمول حقبندينگرشي بر تقسيم

ها باشيم، بايد خاطرنشان کنيم که بنديبدون اينکه در صدد بررسي تمام اين تقسيم

مختلف به ( ارائه شده است. از نظر وي، حق در شرايط Hohfeld) هوفلدترين آنها توسط معروف

. هوفلد، دانستها داراي يک معنا توان آن را در تمام استعمالاي متفاوت کاربرد دارد و نميگونه

کند و البته خود ، بدون توجه به تحولات تاريخي آن معطوف مي«حق»توجه خود را به صِرف واژة 

شود )راسخ، سيم ميدهد. از نظر او، حق به چهار قسم زير تقرا در اين کار بسيار موفق نشان مي

1381 :152-155.) 

مثل  ؛اي بر عهدة طرف مقابل استکه لازمة آن وجود وظيفه (claim-right) ـ ادعاحقالف. 

 .باز  الفطلب 

امتياز فرد در نداشتن تکليف است  .(liberty/privilege right)ـ امتياز ـ آزادي يا حقحقب. 

 و با آن نقض شده است. 

که ديگري در اختيار ندارد و  فردي استتوانايي منحصر به  (power-right) ـ قدرتحقج. 

 امکان دارد حقوق يا تکاليف وي را تحت تأثير قرار دهد؛ مثل حق دولت در اعطاي يارانه.

به معناي آن است که دارندة حق در برابر اعمال  (Immunity-right) ـ مصونيتحقد. 
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نند نظام کاپيتولاسيون )که البته حق بودن آن، از حيث ديگران تحت حمايت قرار گرفته باشد؛ ما

 منشأ حق و آثار سياسي نامطلوب محل ترديد است(.

بندي وي، از تقسيم هوفلد نمايانگر نوعي از مفاهيم سنّتي در باب حق نيز هست. ايراد تقسيم

وع اصطلاحات هاي او محصور کرد. از نتوان حق را در قالبجمله، در آن است که به هيچ وجه نمي

توان رابطه حق و تکليف را دريافت. به همين خاطر، وجه نميبه کار رفته از سوي او نيز، به هيچ

برخي از انديشمندان فلسفة حقوق به دنبال ايجاد پلي ميان اصطلاحات بديع وي و مباني سنّتي 

 .(see: Anderson, 1971: 29-38)اند بوده« حق»

اديده گرفت. در واقع با او بود که مفهوم حق به طور جدي مطرح البته نقش هوفلد را نبايد ن

هاي او زمينة تعميق در مفاد و گسترة حق را فراهم ساخت. هوفلد ميان هشت بنديشد و تقسيم

ادعايي، قدرت، مسئوليت، مصونيت و ناتواني )نقص(، قائل به ها، بيگزاره، ادعاها، تعهدات، آزادي

 ,Hohfeld)دهد بندي حق به چهار دستة عمده قرار ميرا مبناي تقسيمتفکيک شده، اساساً همان 

2001). 

در اين تحليل، حقوق به . (Feinberg, 1980)بندي ديگري نيز از حق ارائه شده است تقسيم

 شوند.تقسيم مي (non-institutional rights)و غيرسازماني  (institutional rights)حق سازماني 

ملو از اقسام پيچيده حق و گاه در ابهام است و اصولاً اکثر مباحث، اطراف قانون، ساختاري م

اند. بنابراين حق سازماني يا نهادي، توسط مرجعي حقوقي است که به موجب قانون شناسايي شده

ها ندارد. البته ايجاد اين دسته از شود و لزوماً ريشه در سنتّخاص و طي تشريفات تعريف مي

توان در طول تاريخ مشاهده را به وضوح مي -آميز خاص و به نحو تبعيض براي قشري -حقوق 

 کرد.

آيند. گردد که مستقل از نهادها به شمار ميحق غيرسازماني، به آن دسته از حقوق اطلاق مي

« سنّتي()حقوق عرفي »هاي مختلفي دارند. بندياين دسته از حقوق نيز به نوبة خود طبقه

(conventional rights) شود و آداب و رسوم گرفته به موجب عرف محسوب ميحقوق شکل

توان به حق داشتن بيش از يک زن در برخي فرهنگي در اين دسته قرار دارند. براي اين مورد، مي

گردد که منطبق با اصول و به آن دسته از حقوق اطلاق مي« حقوق اخلاقي»ها اشاره کرد. از فرهنگ

 آيد.هاي عمدة اين دسته به شمار ميند. حقوق بشر يکي از زيرمجموعهشوقواعد اخلاقي ايجاد مي

در معاني مختلف و « حقوق طبيعي»ذکر اين نکته اهميت دارد که به لحاظ استعمال عبارت 
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 شود.هاي مختلف از اين مفهوم، ضرورت بررسي جداگانة آن احساس نميوجود قرائت

 تقابل مفهومي و اجرايي حق و تکليف

است که حق و تکليف را از هم جدا کرده، دومي را با مقداري محدوديت با عنوان اشتباه 

ـ ادعا(، مقابل حق قرار دهيم. حق و تکليف هاي حق )حق، آن هم تنها در يکي از تقسيم«تعهد»

هميشه وجود دارند. تنها امکان دارد که فروض مختلف، اين رابطه را از حالت مستقيم )داين و 

در اجراي حق همراه « مساعدت»يا « تضمين»هايي چون آن را با اسلوب ،ردهمديون( خارج ک

 به يکي از اشکال زير محقق گردد: استن ممکسازد. به عبارت ديگر، رابطة حق و تکليف 

اي که بدون آن قابل تصور نباشد؛ مانند حق به طور مستقيم منجر به تکليف بوده، به گونه. 1

و نه  -ز شخص اخير قابل مطالبه و به طور منطقي، تنها به اموال او که تنها ا ببر گردن  الفحق 

شود، بدين مفهوم که مطرح مي« انتقال حق»قابل انتقال است. تنها در اين حالت،  -ورثة وي 

سويه يا دووجهي، از داين و مديون ممکن است حق )و از سوي ديگر، تکليف(، در يک جريان يک

انتقال يابد. تبديل و انتقال تعهد و ضمانِ ناقل ذمّه در حقوق اصلي به شخص يا اشخاص ديگر 

سازد که حق، بر ، اين امکان را فراهم مي«قابليت انتقال»شوند. خصوصي، بر همين مبنا تحليل مي

آيد، قابل انکار، قابل زوال، ها به وجود ميهاي مختلفي که در روابط انسانحسب مصاديق و حالت

سقوط و اسقاط باشد. در يک تحليل منطقي از مفهوم دستة نخست حقوق، محل ترديد يا مستحق 

دو به دليل تنيده نهفته است. پيوند گسستني اين « تکليف»و « حق»علت اين امر در ماهيت رابطة 

بودن تار و پود حقوق و تکاليف خصوصي و شکل گرفتن رابطة دوسوية حق و تکليف )دارايي( 

، اعم از اينکه ناشي از عمل يا واقعة حقوقي باشند، تمام باشد؛ چرا که حقوق خصوصيمي

هاي ديگر است ترين عامل تميز اين حقوق از دستههاي فوق را دارا هستند و همين امر مهمقابليت

شود. قبل از طرح بحث، بايد توجه داشت که هرچند بخش عمدة که در زير به آنها پرداخته مي

ق دارد، آنچه بيشتر منجر به چالش در ميان انديشمندان شده، تعل« حقوق خصوصي»حقوق، به حيطة 

حقوق بشر به مفهوم خاص آن است و بر همين اساس، بيشتر مباحث اين مقاله حول محور همين 

 بحث طرح خواهد شد.

حق تنها زماني متصور باشد که دارندة آن تکليفي نداشته باشد. در حالت دوم، اولاً، امکان . 2

يي بالاتر از حقِ مشمول اين دسته وجود دارد. ثانياً، هاتکليف به دليل ضرورتتحميل تعهد يا 
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معلوم نيست که چه تضميني براي اين امر که دارندة حق داراي تکليفي نباشد، موجود است. اگرچه 

اي اين بحث را خارج از مفهوم حق بدانند، اما نبايد منکر ارتباط و همبستگي اين امکان دارد عده

توان کسي را محق شناخت و بدون هيچ تضميني براي ويژه در حيطة حقوق بشر، شد. نميه ب ،دو

حق وي، او را در اجرا، استناد يا توسل به حق خود، آزاد گذاشت؛ زيرا در اکثر موارد، امکان 

اجراي حق، و از جمله برداشتن موانع اجراي آن، همچون مکلف بودن شخص داراي حق، نيازمند 

 است و بايد به فکر معرفي راهکارهايي در اين زمينه بود.« اسبتضمين من»

توان تقسيم حاضر را با گردد. از اين منظر، مي« تضمين». حق تنها زماني موجود باشد که 3

-wanderson, 2005: 237)باشد ـ نفع مقايسه کرد که به مفهوم تضمين منافع دارندة حق مينظرية حق

هر شخصي که ملزم به تضمين است، مکلف به اين امر و در صورت  ر آن صورت، دولت ياد .(238

 خودداري، مسئول خواهد بود. اين حالت به ويژه ارتباط تنگاتنگي با حقوق بشر دارد. 

الظاهر تقابل حق تنها زماني متصور باشد که ديگران حقي نداشته باشند. در اين حالت، علي. 4

ق نشانگر آن است که تعهد ديگران به خويشتنداري و رود. اما تعميحق و تکليف از ميان مي

شناسايي حق ذيحق باقي است. تنها تفاوت آن است که به رسميت شناختن حق در اين حالت، با 

شود و اقدام ديگري در اين خصوص مورد نياز نيست. عدم اقدام عليه شخص داراي حق، محقق مي

در معرض تجاوز قرار گيرد يا مزاحمتي در  گردد که حقمطرح مي« تضمين حق»تنها زماني بحث 

توان به تحليل فلسفي مفهوم برداري کامل ذيحق، مطرح باشد. در همين قسم است که ميمسير بهره

در حقوق خصوصي پرداخت که رويداد هر کدام، دخالت « ممانعت از حق»و « مزاحمت»، «تصرف»

 نمايد.مقام قضايي را براي پاسداري از حق ايجاب مي

هاي حق ممکن است با همديگر تداخل کنند و به عبارتي، حقي داخل در بنديرخي از تقسيمب

با « حق»دو يا چند قسم باشد. اين امر بر دو مهم دلالت دارد: نخست اينکه ارائة هر تفکيکي از 

ادعاي استقلال هر کدام از ديگري، به دليل پيچيده بودن اين مقوله و تحول مفهوم آن در گسترة 

هاي نويني از حق در مان، امکان ندارد. دوم اينکه آنچه مهم است، رسيدن به مطلوب و شاخهز

به عنوان هدف غايي است و در همين راستا بايد اين « زيست بشري»صيانت از حقوق بشر و حتي 

توان حصول اين هدف عالي را با محصور ماندن در قالب تعاريف و واقعيت را پذيرفت که نمي

اي از اقسام ديگر که واجد اهميت وسواس در اين زمينه، به تأخير انداخت. با اين همه، پارهاقسام و 

شوند و سرانجام به آن دسته از حقوق که موضوع مطالعة مقالة حاضر هستند، عملي هستند، ذکر مي
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 خواهيم رسيد.

تحليل جداي از  . حق تنها زماني متصور باشد که حاوي سود )نفعي( براي دارندة آن باشد. اين5

-penner, 1997: 300)از حق، ارائه شده است « سود انگاري»چيزي است که در تقسيمات مبتني بر 

است. اعمال اين حق، در نگاه نخست با « حق تحصيلات عالي»مثال مناسب براي اين قسم،  .(304

 در فهرسترا « محقوق ناشي از عرف و رس»رو نيست؛ اما در نظر آناني که از جمله، بهمانعي رو

حق دسترسي به شغل »اگر اين حق ملازم با  ،(see: finnis, 1980)دارند ها محسوب ميحق

گاه هرگونه ممانعت در برابر اين حق محکوم خواهد بود؛ زيرا باشد، آن« متناسب با تحصيلات عالي

ني توفيق آن هم در سطح عالي و براي کسي که با طي مراحل قانو -به طور عرفي، نفع دانش 

دست يافتن به نيز کارگيري آن در وهلة نخست، و عرفاً در به  -گذراندن آن دوره را يافته 

موقعيت متناسب با آن از نظر اقتصادي و اجتماعي در وهلة ثاني است. حال، اگر با وجود کوشش 

 ود.نخواهد ب« نقض حق»کنندة شخصِ ذيحق، موانعي از هر نوع در اين راه بروز کند، توجيه

حق »وجود يا بقاي حق، منوط به تضمين آثار اجرا و يا استناد به آن حق باشد. براي مثال، . 6

کننده از حق را در معرض مخاطرات بعدي قرار دهد. در اين حالت، نبايد استفاده« آزادي بيان

 گردد.ـ آزادي( مطرح ميـ مصونيت ناشي از حقتکليف دولت به تضمين حقِ ناشي از حق )حق

اي که تشريح گرديد، همواره بندي حق به چهار دستهشود، تقسيمچنانچه ملاحظه مي. 7

حق است، به هيچ  ةکند. هرچند اين تفکيک موجب سهولت مطالعه در مفهوم و فلسفکفايت نمي

ترين مفاهيم به هاي مذکور محدود کرد. تحول حقوق بشر از ابتداييتوان حقوق را به دستهوجه نمي

(، مبينّ 37: 1382شوند )سيدفاطمي، مي ناميده« نسل سوم حقوق بشر»از حقوقي که گاه  آن قسم

بندي خاصي اصرار داشت و بايد همانند گذشته، با مطالعه و اين واقعيت است که نبايد بر تقسيم

از اند، به تکميل ساختارها فکر کرد. تحليل مفاهيم جديد با مباني موجودي که کمتر مورد توجه بوده

 رسد.رو، معرفي قسم ديگري از حقوق ضروري به نظر مي اين

شده را بندي فراموشناپذير ساختاري واحد هستند. اين تقسيمحق و تکليف، اجزاي جدايي

بايد زيربناي بسياري از مفاهيم حقوقي محسوب کرد. در اين حالت، عنوان حق و تکليف در يک 

الذمّه در حقوق خصوصي نيست که وجود حق ت مافيشود؛ اما همانند فرض مالکيشخص جمع مي

 به سقوط تکليف منجر شود.
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 تکليف و حقوق بشر ـ حق

ـ تکليف، همسو با نيازهاي امروز است. تحليل اين تأسيس نشان خواهد داد که چگونه حق

ز ها و گاه به شهروندان )اعم اـ تکليف به دولتتوان به تضمين حقوق بشر از طريق تحميل حقمي

 ـ تکليف:شهروندان داخلي يا جهاني(، دست يافت. به عبارت بهتر، با تأسي به تئوري حق

 گردد و نقض آنها، نقض حقوق بشر خواهد بود.ها به روشني مشخص ميـ تعهدات دولت

تواند آن دسته از تعهداتي را که به لحاظ حجم و گسترة شمول، يا ارتباط آنها با ـ دولت نمي

سازي ندارد، به نهادهاي غيردولتي واگذار نمايد؛ خود نيز ملزم به بليت خصوصيشأن انسان، قا

مراعات و اجرا يا تضمين دقيق و معرفي راهکارهاي لازم و همسو با نيازهاي زمان براي تحقق اين 

 حقوق است.

اي قرار دارد که انکار آن به منزلة انکار ـ به رسميت شناختن حقوق بشر، اکنون در مرحله

شود و هرگونه تلاش براي گريز از آن از سوي هيچ دولتي پذيرفته نيست. ري يقيني محسوب ميام

به شهروندان به عنوان اعضاي جامعة « تعهداتي»رسد زمان آن فرا رسيده تا با اين شرايط، به نظر مي

 جهاني تحميل شود.

راي مثال، حق )به در اين عرصه نيز ياريگر ما خواهد بود؛ چرا که ب« ـ تکليفحق»تحليل 

به  -هايي که در ساير کشورها در صورت تمايل( به کمک و مساعدت به انسان ،مفهوم توانايي

هاي مغاير با حقوق در معرض مرگ يا آسيب -هاي واگير، بلاياي طبيعي، جنگ و.. دليل بيماري

 شود.مي« تکليف»اند، در اين حالت تبديل به بنيادين بشر قرار گرفته

به سختي قابل پذيرش است. ايراد آن « فلسفة حق»ز تلقي از مسئله، حداقل از حيث اين طر

ديدگان در بلايايي که رساني به آسيبنوعي ايجاد روية جهاني در کمک رغم تمايل و بهاست که به

هاي درگير به جهت وسعت و عمق فاجعه از مديريت، کنترل، مهار يا ترميم دولت يا دولت

هاي خارجي در وهلة نخست، و شهروندان ي آنها ناتوان هستند، اين تصور که دولتهاي بشرآسيب

ديدگان )بيگانگان( جهاني در مرحلة پيشرفته و با فرض پذيرش نظريه، ملزم به کمک به حادثه

توان آن را حداقل با مباني موجود، توجيه قطعي، منطقي رسد که نميقدر بعيد به نظر ميباشند، آن

 ند نمود.پسو عقل

باشد. از آن سابقه بودن امر در روية داخلي و خارجي ميايراد تحليل، از جمله ناشي از بي

اي که دولت را ملزم به پيشگيري از حادثه يا جبران حتمي، جهت که براي مثال، قانون موضوعه
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حالت هاي وارده نمايد، وجود ندارد و اقدام دولت در اين بلايا بيشتر قطعي و کامل خسارت

دارد. از سوي ديگر، حتي شهروندان يک کشور هم داراي چنين الزامي به لحاظ « لطف»و « اعانه»

حقوقي نيستند و به همين دليل، اولويت شهروندان جهاني )بر فرض تصور اين مفهوم(، در خروج از 

وان با يک تاما اين آشفتگي را مي حکم تکليفي چنان آشکار است که نيازي به توضيح بيشتر ندارد.

يابد. اکنون در پي ارتباط مي« زيست بشر و محيط او»؛ آن هم آنجا که با «اخلاق»چيز سامان داد: 

مناقشه که حق، پيش از آنکه وابسته به الزام دولتي تحليل اخلاقي و سخن گفتن از اين نکتة بي

 گذاريم.باشد، ريشة اخلاقي دارد، نيستيم و آن را به مجالي ديگر وامي

اي که با جرئت تمام در ـ تکليف براي گذار از اين مرحلة سخت است؛ تنها نظريه ري حقتئو

، بيشتر به اين علت بوده که «حق»معرض نقد قرار گرفته است. اتخاذ اين رويکرد در مفهوم 

المللي در راستاي تحولات جهاني به خوبي بيانگر گرايش جمعي به سوي تشکيل سازمان امداد بين

هاي حقوقي نظير حق زندگي و سلامتي است. حداقل در بلاياي طبيعي ترين بنيانبدوي حمايت از

هاي اخير، به وضوح اين واقعيت به منصهّ ظهور رسيده است. کشورمان و کشورهاي همسايه در سال

فشاني شده )زندگي(، ايجاب ها براي اثبات و دوام آن استدلال و جانبنابراين تضمين حقي که سال

ـ تکليف( تري )حقند که براي حمايت عملي و واقعي از آن، تمسک و استناد به حق سختگيرانهکمي

 .ميسر باشد

توان حق به کمک و امداد به خارجيان را با نوعي اما پرسش آن است که بر چه مبنايي مي

لمللي اها از اين اقدام، از طريق سازوکارهاي بينتکليف در هم آميخت و در صورت امتناع دولت

 ـ تکليف کرد.موجود )و لو با نقصي که در همه حال همراه با اين تدابير است(، اقدام به مطالبه اين حق

ـ تکليف آن است که حداقل به لحاظ نظري و طبق آنچه از ظاهر ايراد عمدة تئوري حق

هاي تلاشآيد، به دنبال افزايش تعهدات و تکاليف است. اين رويکرد، با برميآن فروض و مباحث 

سازي و تحميل تعهد به انسان مغايرت دارد. اين ايده را نسل اندر نسل بشر براي مبارزه با تکليف

بايد با تمام وجود پذيرفت که تلاش توأم با ايثار و گاه شورش انديشمندان و مردم در طول اعصار 

اي بازگشت به گذشته مبادا زمينةتا براي رهايي بشر و تثبيت حقوق، هيچ وقت نبايد فراموش شود 

 چنان غيربشري فراهم گردد. آن

تدقيق در مسئله، بيانگر هماهنگي تئوري با ضرورت حفظ مباني حقوق بشر است: گذار از 

که حتي از تعريف حقوقي تکليف و تعهد نيز فراتر رفته، بردگي عدة   - تکاليف با آن اوصاف
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اي مستحق دفاع دارد. در اي شايستة احترام و ثمرهپيشينه -ها را در پي داشته است زيادي از انسان

ـ تکليف استمرار اين روند براي شود و اساساً حقاينجا همه چيز بر تأييد اين تحول استوار مي

نه آنها که به ندرت در معرض نقض و در مورد همگان، « حقوق بشر»تحقق مفهومي و اجرايي 

ن دفاع از خويش در برابر قهر طبيعت يا خودکامگي توا، است و يا کساني که گيرندحقوق قرار مي

 ماند.حکومت را ندارند و به همين دليل، نقض حقشان مستور مي

 ـ تکليف، شروعي براي معرفي نسل چهارم حقوق بشر است، با دو دسته از مباني: حق

 اي که ترديدي در پذيرش همگان يا اکثريت نسبت به آنها وجود ندارد:مباني ،اولدستة 

هاي وي، غير قابل شمول، متکي به ذات انسان، و نه ويژگيحقوق بشر مفاهيمي جهان. 1

( از مادة دوم اعلامية جهاني حقوق بشر در اين مورد مقرر 1باشند. بند )سلب و هميشگي مي

گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، تواند بدون هيچهرکس مي»دارد: مي

سياسي يا هر عقيدة ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر مذهب، عقيده 

مند هايي که در اعلامية حاضر ذکر شده است، بهرهموقعيت ديگر، از تمام حقوق و کلية آزادي

 «.گردد

اند و البته تحول آنها در سطح حقوق بشر، از هرحيث، مفاهيمي رو به پيشرفت و تحول. 2

نيافته )در وهلة دوم(، بايد به سوي گسترش اول( و در سطح کشورهاي توسعهجهاني )در وهلة 

 شمول آنها و تعدد مصاديق اين حقوق باشد. ةدامن

المللي رسمي و مؤسسات غيرانتفاعي به صيانت از حقوق بشر از ها، نهادهاي بيندولت. 3

باشند. اين ميملزم طريق تضمين حقوق، ارائة راهکار، مديريت، نظارت و گزارش موارد نقض 

ت ااي اختيارتکليف، از يک سو غيرقابل انکار و غيرقابل واگذاري، و از سوي ديگر، همراه با پاره

المللي، اساسنامة مؤسسات يا آور بينهايي است که در قالب قوانين داخلي، اسناد الزامو توانايي

 اند.اخلاق و وجدان جمعي به رسميت شناخته شده

ها به نقض حقوق شخص يا توجهي دولتها يا بيبشر، از سوي دولتنقض حقوق . 4

اشخاصي از اتباع يا مقيمان )اعم از قانوني و غيرقانوني يک کشور( از سوي فرد يا افراد يا 

گردد؛ زيرا در شرايط گر، به مفهوم نقض حقوق بشر از سوي همان دولت محسوب مييي دينهادها

آيند و هر مسئوليتي از اين حيث متوجه ايشان الملل به شمار ميها تابعان حقوق بينفعلي، دولت

شود، اما گزارش هاي اجرايي و ملموس پاسخ داده نمياست. اين نقض، اگرچه اغلب با ضمانت
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تواند آور بازوهاي تقنيني و اجرايي سازمان ملل متحد، مينقض يا توسل به تصميمات الزام

 ات مذکور باشد. العمل متعارفي در مقابل تخلفعکس

شود که لزوماً مورد اي از مباني نيز استوار ميـ تکليف، البته بر پارهتئوري حق ،دومدستة 

اند. براي مثال، اين امر که اعطا يا پذيرش قرار نگرفته، يا حداقل به طور رسمي شناسايي نشده

تکليف، در واقع اصل لحاظ حق، تنها با هدف امکان تحميل تکليف باشد و بنابراين عدم انجام 

استحقاق را در معرض تزلزل قرار دهد، ممکن است چندان مقبول نباشد؛ زيرا احراز اين رابطة 

مستقيم محل ترديد است و در فرض وجود رابطه، اثبات اين امر که تعهد نقض شده نيز چندان 

ه با ادعاي اينکه دولت البت .تر کندآسان نيست. پرداختن به رابطه به نحو عيني شايد مسئله را ساده

هم دو نکتة مهمْ  بدان دليل حق اعمال کيفر بر مجرمين دارد که مکلف به برقراري نظم هست، باز

توان بين کيفر مجرمين و نظم، ارتباط مستقيمي برقرار کرد؛ زيرا ماند: آيا ميناشده باقي ميحل

نيز باشد.  .هنگ، همکاري مردم و..امکان دارد که انتظام، نيازمند ارکان ديگري همچون ارتقاي فر

توان اثبات کرد که اين امر ناشي از عدم برخورد دولت با دوم اينکه در فرض ناامني، چگونه مي

 اند.مجرمين است؛ چرا که اين وضعيت ممکن است ناشي از فعل افرادي باشد که سابقة جرم نداشته

 تکليف ـماهيت حق 

توان از آن حيث که را مي .زادي، حق زندگي و..حق ولايت، حق بر جان و تن، حق بر آ

توانند اين حقوق را براي دارنده ناديده بگيرند و حتي گاه تکاليف قابليت اسقاط ندارند، ديگران نمي

تحليلي که گاه براي توجيه  -محسوب کرد« حکم»مستقيمي در حفظ آن حقوق براي وي دارند، 

ما ايرادات آشکاري به اين طرز تلقي وارد است؛ از جمله شود. اغيرقابل اسقاط بودن حقي ارائه مي

توان دامنة به شرح فوق چيست؟ ثانياً، آيا مي« احکام»و مرجع و نحوة تشخيص « حکم»اينکه: منشأ 

حکم را محدود کرد يا بر تعداد و قلمرو آنها افزود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تنها در صورتي 

مقاومت کرد که تحديد يا توسعه به موجب قانون و با لحاظ منطق  استفادهتوان در مقابل سوءمي

به شرح فوق با همديگر تفاوت اساسي دارند. براي مثال، حکم زندگي « هاحکم»حقوقي باشد. ثالثاً، 

با حکم ارث بردن جنين به شرط حيات در حين تولد )در حقوق برخي از کشورها، به شرط استقرار 

« حکم». رابعاً، هدف از استاي که دارد، بسيار متفاوت تماعي و حقوقيحيات(، به لحاظ آثار اج

قلمداد کردن مفاهيم و نهادهاي مختلف، با هم متفاوت است. براي نمونه، حکم ولايت که به منظور 
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ـ معنوي طفل تحت ولايت مقرر شده با حکم بودن دفاع از حقوق معنوي وليِ قهري و حقوق مادي

يا حکم بودن رياست شوهر در عقد نکاح داراي وجوه افتراق اساسي  1«ضوليعقد ف»اذن يا رد در 

 است.

توان به اين نتيجه رسيد که قواعد آمره، آنجا که با حق ارتباط يافته و با توضيحات فوق مي

شوند. براي مثال، ناميده مي« حکم»در جهت تثبيت )قهري کردن( يا التزام مستقيم ديگران باشند، 

ترکه را پس از کسر مخارج و ديون ميت ايجاد شدن از  مندبهرهراي ورثه، حق ب« ارث»حکم 

، پس از ايقاع آن «وصايت»کند و اين حق، حداقل در حقوق ايران، قابل اسقاط نيست؛ يا حکم مي

 کند.از سوي موصي، براي وصيِ ناآگاه، تکليف وصايت ايجاد مي

رغم اعم بودن عنوان حکم در مقايسه با به، مؤيد اين مطلب است که «هاحکم»تفاوت ماهيت 

ها، آنها را جدا از احکام مدنظر قرار دهيم. ـ تکليفـ تکليف، مناسب آن است تا در مطالعة حقحق

اند. براي روست که در مورد حکم نيز البته صادقبهاين شيوه در عين حال با برخي از مسائل رو

کم را به طور قاطع مشخص کرد يا حکم را به طور مطلق ـ تکليف يا حتوان مصاديق حقنمونه، نمي

ها را ـ تکليفقرار داد. البته محصور نبودن شمار احکام يا حق« حق»و از حيث همة آثار در مقابل 

بايد ذاتيِ اين مفاهيم و عامل تحول مفاهيم حقوقي در طول اعصار محسوب داشت؛ زيرا حق و 

د و همين امر نگرش فلسفي به اين دو مقوله را متأثر ساخته، کننتکليف در گذر زمان تحول پيدا مي

توان چرايي و گردد. تنها با اين استدلال ميمنجر به تحولات فرهنگي، سياسي و اجتماعي مي

المللي در اين زمينه را توجيه منطقي کرد. قرابت چگونگي پيدايش حقوق آکادميک و اسناد بين

و حتي قائل شدن به اين امر که عنوان اخير، قرائتي اخص از با يکديگر « ـ تکليفحق»و « حکم»

ـ تکليف به ريشة نسبتاً نفسه موجد اين اختيار است که در تحليل حقباشد، فيمي« حکم»

 شدة آن رجوع نماييم.شناخته

ـ تکليف و حکم، بايد از جمله به اين مهم توجه داشت که حکم، بنا بر هاي حقدر بيان تفاوت

ناشي از قانون بوده يا ريشه در شرع  -نشده، اما قابلِ اسقرا از مصاديق ابراز -يرصريح تعبيري غ

ـ تکليف صادق است. اين امر، لزوماً در مورد حق« سازحکم»دارد و به هر حال، متصل به يک نهاد 

هاي ذاتيِ حيات دنيوي تحليل نيست. حقوق طبيعي به مفهوم خاص آن در ماهيت و ويژگي

« حقوق طبيعي»، بدون اينکه در قالب قانون يا شرع تعريف شده باشند. به عبارت ديگر، شوندمي

اند و به عنوان مصاديق بارز حقوق بنيادين مطرح ،قبل از مطرح بودن قانون يا هر فرمان ديگري
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 باشند.مي« ـ تکليفحق»برخي از آنها مشمول عنوان و آثار 

ـ تکليف عملي مطالعة جداگانة حکم و حق شود اين است که اثرپرسشي که مطرح مي

چيست. هدفِ پاسخ نيز از جمله بايد اين باشد که اگر تفاوتي وجود ندارد، پس تحليل اين مفهوم 

ها از يک سو، زير لواي جديد، غيرمنطقي خواهد بود. در پاسخ بايد اذعان داشت که دايرة حکم

ه آثار عملي حق به مفهوم خاص، و حکم به وسيع و از سوي ديگر، نامعلوم است. فقها، اگرچه ب

يا حکم بودن حالت بودن اند، در مورد مصاديق مختلف به تفکيک حق همين مضمون توجه داشته

که گاه حتي   -مورد بحث پرداخته، از يک بررسي جامع در مبنا، مفهوم و ماهيت اين دو اصطلاح 

، و «حکم»در عقد فضولي،  «رد مالک»ل، اينکه اند. براي مثاامتناع کرده -گيرند مقابل هم قرار مي

باشد، تنها به استناد سابقه و ماهيت خاص نهاد حقوقي مطرح بوده است، « حق»فسخ عقد خياري، 

بدون اينکه به چرايي آن توجه شود. لذا احراز جهات افتراق و اشتراک اين دو، تنها با مقايسة 

 پذير است.کم بودن عمل وجود داشته، امکانمصاديق مختلفي که در آنها اعتقاد به حق يا ح

يابد که هيچ ارتباطي با حق يا تکليف يا هر گاه به مسائلي ارتباط مي« حکم»از سوي ديگر، 

اند. براي مثال، حکم رياست شوهر يابند و حتي گاه به ظاهر با حقوق بشر در تعارضدو با هم نمي

يا حکم طلاق شوهر، هرچند امکان دارد با  ،ه داردبر خانواده، اگرچه تکليف اطاعت زن را به همرا

تعديل شود، به هر حال وجود دارند و از سوي  و يا تدابيري ديگرشناختن چنين حقي براي زن 

در معاملة « رد مالک»که تحليل حکم بودن اند. همچنانکسي که حکم به سود اوست، قابل تمسک

ازة بعدي اوست، يا حکم به نامسموع بودن انکار فضولي، که منجر به نابودي عقد و عدم امکان اج

پس از اقرار، واجد هر دو عنوان حق و تکليف نيست يا اين دو تحت مبناي واحدي قابل بررسي 

گردد و منجر به از بين رفتن يک امر اعتباري )عقد متزلزلِ فاقد اثر حقوقي( مي« رد مالک»نيستند. 

فضولي و اصيل به بازگرداندن آن « تکليف»داد مبيع يا مالک بر استر« حق»توان مدعي شد که نمي

اند و شود؛ زيرا دو شخص اخير، مجوزي براي تسليم و تسلّم نداشتهبه مالک از اين حکم ناشي مي

داشته باشد، ناشي از قاعدة ضمان است. به همين « رد»اين حق و تکليف، بدون اينکه ارتباطي به 

حتي اگر قابل  -به آثار آن است و انکار بعدي  له و التزام مقرّترتيب، اقرار موجد حقي براي مقرّ

کند، بدون اينکه موجد تکليفي براي له را زايل ميتنها حق مقرّ -تحقق و داراي اثر حقوقي باشد 

 وي باشد.

جمع بودن عنوان محق و »ـ تکليف را بايد همواره مدنظر داشت: بنابراين ملاک قطعي حق
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در اين رابطه تفاوت منشأ يا ماهيت حق و تکليف، «. واحد در يک شخصمکلف نسبت به موضوع 

کند. حق وليِ عاقل به ولايت طفل مشروع خويش، لامحاله تغييري در ماهيت قضيه ايجاد نمي

تکليف او را به اعمال ولايت نيز به همراه دارد و امتناع او از تکليف به طور عيني، مسئوليت وي را 

ملاً منحصري شود. حالت کاعليه يا از سوي وي به ديگران، موجب ميد به موليخسارات واربه جبران 

اند، توان اسقاط آن را که در آن، دارندة حق به اين دليل مهم که تکاليف وي با استحقاق او گره خورده

 ندارد. اين ساختار به قدري منسجم است که حاکم يا قانون نيز از به هم ريختن بنيان آن عاجزند.

م حقوق بنيادين بشر، به همين ق بر جان و تن، به عنوان يکي از مصاديق مشهور و مسلّح

در اسناد حقوق « حق»نکتة مهم آن است که به کار بردن عنوان  2آيد.ـ تکليف به شمار مينحو، حق

هايي از اين قبيل، نشانگر ناشناخته يا کامل نبودن عناوين ديگري همچون بشري براي حقيقت

گردد؛ زيرا در مورد افرادي که از بيرون به وابستگي يک شخص و دارايي او محسوب مي« حکم»

 3باشد.« تکليف»دارد تا اينکه « مدارانهحق»نگرند، اين رابطه، بيشتر صبغة ـ تکليف مياز نوع حق 

کند: حق بر همين نکته است که اسقاط حق را ناممکن، اما جدال با تکليف را به نوعي تعديل مي

جان به هيچ وجه قابل اسقاط نيست؛ اما تکليف بر زندگي ممکن است تحت تأثير عوامل عاطفي، 

دوستي يا بيماري در معرض سقوط قرار گيرد. بنابراين خودکشي يک نفر در شرايط عادي به ميهن

حتي اگر به موجب قانون جرم  -وجه قابل قبول نيست دليل تعرض به حق زندگي، به هيچ

پرستي تر از تکليف حيات، مثل تعهد به وطناما خودکشي براي تکليفي مهم 4.محسوب نگردد

اطلاعاتي دشمن است، به خوبي توجيه  ةاي که داراي اسرار جنگي بوده و در معرض تخليرزمنده

 .استگردد. با همين مبنا، مرگ خودخواسته براي گريز از بيماري لاعلاج نيز قابل تحليل مي

ا شايد بتوان از جهاتي گسترش داد. حق موجود در اين ساختار، امکان دارد تکليف ر -دايرة حق 

تنها از آن جهت اعطا يا لحاظ شده باشد که براي انجام تکليف بدان نياز است: دولت حق دريافت 

هاي عمومي و توزيع درآمد است. پس ماليات از اقشار مشخص را دارد؛ زيرا مکلف به پرداخت هزينه

هرچند حق دولت بر  -کند، لايق چنان حقي نخواهد بود تکليفي را احساس نمي دولتي که چنين

شده و غير قابل انکار در ماليات و ... و تکليف او به امنيت و خدمات عمومي، اکنون عنواني شناخته

آيد. پدر حق تأديب فرزند ناخلف را دارد، چون هموست که بايد تکليف حقوق اساسي به شمار مي

توان در رت ناشي از مسامحة خويش در اين زمينه را بر دوش کشد. همين بحث را ميجبران خسا

حيطة حقوق بشر نيز مطرح ساخت: اگر قرار باشد که تصدي امور در اختيار مرجعي داراي اقتدار 
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 الاصول بايد از همان مرجع به عمل آيد.باشد، در آن صورت مطالبة مراعات حقوق نيز علي

 ـ تکليف کاربرد تئوري حق

حق، منشأ ادعاي مشروع و تکليف، مبدأ قبول حق ديگران است. جايي که حق نباشد، ادعا 

توان تکليف يا تعهدي را بر کسي تحميل کرد. تلاش همواره براي مشروع نيست و بنابراين نمي

گردد. انعکاس معکوس حق شخص در ديگري که عنوان تعهد يافتن مبناي حق بدين نحو توجيه مي

شود، هميشه صادق نيست. گاه شخص داراي حق است، براي آنکه بتواند تکليف بدان اطلاق مييا 

از عهدة تکاليفي که بر عهده او نهاده شده، برآيد. با اثبات دو نکتة مهم، يعني مشروعيت حق و 

توان مشروعيت تکليف و انتظار انجام آن را از وي داشت. اعطاي کامل آن به شخص مذکور، مي

« توانايي و اختيار»ـ تکليف نيست. گاه حق يک شخص به مفهوم تعبير، حاوي تمام ابعاد حقاين 

را دارد. براي مثال، شهروندان « تکليف»انجام امري است که در همان شرايط براي ديگري عنوان 

به هنگام بروز بلاياي طبيعي به دولت )اعم از دولت متبوع يا دولت خارجي که در « توانندمي»

اين توان و اختيار در مساعدت و  گيرد( کمک کنند.قرار مي« شهروندان جهاني»ابل عنوان مق

شود: دولت به لحاظ مالي، نيروي مي« تکليف»با تحقق يکي از دو قيد مهم تبديل به  ،همياري

انساني، وسعت حادثه يا هر دليل ديگري، توانايي مساعدت نداشته باشد يا به هر علت )همچون 

ورش داخلي، سياست سرکوب و..(، از انجام تکاليف خويش امتناع ورزد. با تحقق يکي جنگ و ش

ـ تکليف مذکور براي شهروندان جهاني از دو شرط مذکور در مورد شهروندان يک کشور، حق

ـ تکليف را توان تحقق حقالمللي نيز مياي از اسناد بينشود. با توسل به ادلّه ديگر و پارهايجاد مي

 لت اخير اثبات کرد.در حا

توان کنندة اين طرز تفکر هستند که ميالمللي، تلقينبرخي از مواد و بندهاي اسناد بين

ها و يا حتي شهروندان جهاني تحميل کرد: بنابر بند سوم المللي به دولتتعهداتي را در سطح بين

المللي داراي در حل مسائل بين «الملليحصول همکاري بين»نخست منشور ملل متحد،  ةماد

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشردوستانه است و پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر جنبه

از جمله اهداف « بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب»هاي اساسي براي همه و آزادي

آيد، اما در مقام ميسخن به ميان « ملل»گردد. اگرچه در اين بند، از اهداف ملل متحد محسوب مي

المللي و حفظ ها دخالت دارند. البته اين امر را بايد از جهت تنظيم روابط بينهمکاري تنها دولت
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مردم ملل »در مقدمة منشور ملل متحد نيز ابتدا از  گونه کههمان ؛حاکميت کشورها توجيه کرد

اعضاي اصلي ملل متحد »ه آيد، حال آنکه در مادة سوم به اين نکته کسخن به ميان مي« متحد

ها ـ و نه افراد ـ در سازمان ملل شود، که اين به عضويت دولتاشاره مي« هايي هستند...دولت

 متحد دلالت دارد.

المللي محسوب داشت که حقوق ترين اسناد بيناعلامية جهاني حقوق بشر را بايد يکي از مهم

شناسد. با جنس، نژاد، مذهب و... به رسميت ميمردمان را بدون قائل شدن به تفاوت مبتني بر سن، 

بيني نشده، اما اجرايي براي رعايت حقوق بشر پيشاينکه در اعلاميه )به لحاظ ماهيت آن( ضمانتي 

مباحثي  ،آيد. در مقدمة اعلاميهنفسه ارزشمند به شمار ميشمارش حقوق بنيادين در اين سند في

دهد و شناسايي برخي از حقوق از سوي همة ارزشي ميمطرح شده که به روابط مردم جهان جنبة 

ملل متحد  مردماز آنجا که »شود. براي مثال، در قسمتي از آن چنين آمده است: آنها را يادآور مي

ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي مرد و زن مجدداً در 

اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي فتهاند و تصميم راسخ گرمنشور اعلام کرده

دهد. اين متن به صراحت مردم را مورد خطاب قرار مي«. آزاد وضع زندگي بهتري بوجود آورند

 دول»ها توجه شده است و در واقع، تنها البته به هنگام اجراي حقوق بشر در مقدمه بيشتر به دولت

هاي اساسي را با همکاري و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادياند که احترام جهاني عضو متعهد شده

 «.سازمان ملل متحد تأمين کنند

اي المللي حقوق مدني و سياسي، به گونهدر همين راستا، بند نخست از ماده چهارم ميثاق بين

هرگاه يک خطر عمومي »در صدد ايجاد يک همبستگي جهاني است. به موجب بند مذکور، 

العاده( موجوديت ملت را تهديد کند و اين خطر رسماً اعلام بشود، کشورهاي طرف استثنايي )فوق

توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق، به ميزاني که وضعيت حتماً اين ميثاق مي

نمايد، اتخاذ نمايند، مشروط بر اينکه تدابير مزبور با ساير الزاماتي که بر طبق حقوق ايجاب مي

لملل بر عهده دارند، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، ابين

اگرچه اين بند از حيث مختار ـ و نه ملزم «. جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود

المللي در مواقع اضطراري داراي اشکال است، اما آشکارا ها در اقدام هماهنگ بينکردن ـ دولت

توان از آن دريافت که چگونه امکان دارد فراگير شدن يک خطر و تهديد موجوديت يک ملت يم

توسط آن، اقدام هماهنگ جهاني را براي مقابله با آن برانگيزد. در اين بند نيز اقدامات جهاني 
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توان به شهروندان جهاني اين اختيار را داد که در موارد ها شده است و نميمحدود به دولت

گيري کنند. روح ماده بيشتر بر اين امر دلالت دارد که احساس تعلق مردم راري رأساً تصميماضط

ها اجازه دارد و به دولتشکني را مجاز ميتمامي نقاط جهان به همديگر است که به نوعي اين قانون

تخاذ را، البته مشروط به عدم تبعيض، ا« تدابيري خارج از الزامات مقرر در ميثاق»دهد که مي

 .نمايند

 ـ تکليف در مطالعات فلسفة حق جايگاه حق

. (kamm, 2002: 488-513)يکي از مباحث مطرح در فلسفة حق، بحث تعارض آن با ساير مفاهيم است 

يک و مهم، کدام براي نمونه، اين بحث که در تضاد حق با اخلاق و منافع عمومي و در تعارض اهمّ

ترين مثال، اپذير که البته در حقوق خصوصي نيز سابقه دارد. واضحناولويت داده شود؛ چالشي پايان

شود و شايد بتوان آن را لاضرر است که ارجحيت دومي را موجب مي ةتعارض حق تسليط با قاعد

 با اولويت حقوق ديگران يا تعارض اهم و مهم توجيه کرد.

تعارض دو مؤلفة حق و ـ تکليف را از مصاديق توان حقدر اينجا پرسش آن است که آيا مي

تکليف به طور استثنايي در مورد شخص واحد محسوب داشت و با همان سياق مورد بررسي قرار 

ـ تکليف اين نيست که يکي از زيرا هدف از حق ؛شودبست ميداد. پاسخ مثبت منجر به نوعي بن

ـ ساقط شوند. حقاين دو بر ديگري اولويت داده شود يا در حالت تعارضِ بدون دليل بر رجحان، 

تکليف به مفهوم اعطاي حقوق براي امکان تعيين تکليف يا تبديل حق )به مفهوم توانايي و اختيار( 

به تکليف در شرايط اضطراري است و همين امر به خوبي حکايت از استقلال اين بحث از ساير 

 هاي فلسفة حق دارد.مقوله

طرح شود: نخست اينکه چه تضميني ـ تکليف دو پرسش عمده مبا مشخص شدن جايگاه حق

ها يا شهروندان وجود دارد. گردن نهادن به آن از سوي دولت ـ تکليف و تحميلِبراي تعيين حق

توان بر يابد، اين است که آيا ميـ تکليف ارتباط ميپرسش دوم که بيشتر با ماهيت مستقل حق

 باشد، اختيار آن با چه مرجعي است. ها افزود و اگر چنين امري ميسرتکليف - حق ةشمار يا گستر

گردد و بدون ب مياجرا رکن قويم هر نهاد حقوقي محسو در پاسخ بايد اذعان داشت، ضمانت

ها، در سطح اي اخلاقي به شمار آورد. در اين مورد، دولتـ تکليف را صرفاً مقولهآن بايد حق

هاي مجُاز و سازمان ؛عام داخلي براي شهروندان، اشخاص حقوقي داخلي و دولت به مفهوم
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گونه که ـ تکليف باشند. همانتوانند موجد حقها و شهروندان جهاني ميالمللي براي دولتبين

ـ تکليف و تضمين آن از طريق مسئوليت قوانين و مقررات داخلي يک کشور توان تعريف حق

ها، ر قالب کنوانسيونالمللي نيز اين امر بايد دمدني يا کيفري را دارا هستند، در سطح بين

 المللي همراه گردد.هاي مشروع بينها انجام شود و با تضميننامهها و توصيهاعلاميه

ها نيز با توضيحي که ذکر شد، تنها از سوي مراجع مجاز ـ تکليفافزودن بر شمار حق

ـ تکليف قپذير است. اين امر به مفهوم تعارض طرز تلقي فعلي با آنچه در مورد پيشينة حامکان

گفته شد، نيست؛ زيرا ريشه داشتن اين نهاد در حقوق طبيعي و فطري يا مفاهيم عرفي، مربوط به 

ـ گيري حقزماني بوده که سازمان و قانون به شکل امروزي موجود نبوده است. بررسي نحوة شکل

هاي موجود فـ تکليتکليف، مبيّن آن است که تحقق عناوين جديد يا توسعة مفهومي يا اجرايي حق

گرايي در فکري و هممستلزم همگامي فرهنگي، عرفي و مردمي در اين زمينه در سطح داخلي، و هم

ديدگان از بلاياي طبيعي در سطح فراملي و المللي است. براي مثال، کمک به خسارتبعد بين

 5ه است.الملل بلاياي طبيعي گرديدحقوق بشر و حقوق بين ايگونهگيري وسيع، منجر به شکل

نيز سخن گفت، بدين مفهوم که « ـ حقتکليف»توان از مقولة بحث ديگر اين است که آيا مي

اي براي استحقاق باشد. يافتن مثال براي اين حالت دشوار است: در حيازت تحقق تکليف، مقدمه

صد ق»تواند ادعاي شروع به حيازت نمايد که با انجام فعل مادي، مباحات، شخص تنها زماني مي

ـ توان مصداقي براي حقخويش را نمايان ساخته باشد. آشکار است که اين مورد را نمي« حيازت

تکليف محسوب داشت؛ زيرا هيچ کس ملزم به حيازت، يا در صورت شروع به آن، مجبور به 

المللي هاي بيناستمرار فعل مادي خويش نيست. در حيطة حقوق بشر، شايد بتوان تکاليف سازمان

مينة حمايت از حقوق بشر را به عنوان مبنايي براي استحقاق آنها در گزارش موارد نقض و در ز

هاي اجرايي محسوب داشت. در اين وضعيت نيز ادعاي تکليف مقدم و تقاضاي توسل به ضمانت

وجود دارد. به هر « دور»حق مؤخرِ وابسته به تکليف، به سختي، قابل اثبات است. ضمن اينکه خطر 

 يد به اين تفکيک ظريف اهميت داد و در صدد بررسي ابعاد و يافتن مصاديق و آثار آن بود.حال، با

 ـ تکليف و تئوري دولت مسئول تئوري حق

ـ تکليف، مبيّن نوعي تحول در نحوة تحليل مفاهيم حقوقي چنانچه مشاهده شد، تئوري حق

توان با بحث است که آيا ميباشد. اکنون جاي طرح اين مرتبط با حق، به ويژه حقوق بشر، مي
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تئوري دولت »تر رفت و از توسل به تئوري مذکور، يک گام در عملي ساختن حقوق بشر پيش

از  .ـ تکليف، بر مباني ديگري نيز استوار استسخن گفت. تئوري اخير، جداي از حق« مسئول

وادث عوض ها و حتي حها، فرهنگجمله اين عقيده مورد توجه بوده که ساختارها، سياست

هاي کلان و پايدار گذاريها و سياستها بايد همگام با اين تحولات، برنامهاند و دولتشده

 خويش را ارائه نمايند. 

توان تأمين رفاه مردم را در حد استانداردها واقعيت اين است که تا دولتي مسئول نباشد، نمي

د. تئوري دولت مسئول، انعکاس و توان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به آن دولت تحميل کر

آيد و در واقع همين امر زيربناي بسياري از مفاهيم حقوقي به شمار مي« اجتماعي بودن»واقعي 

 .(urbina, 2005)گردد هاي فلسفي مفاهيم حقوقي محسوب ميتحليل

سالار، شهروندان به عنوان حقوق قابل توجه دولت مسئول و اختياراتي که در يک جامعة مردم

اند، حاوي تکاليف بس سنگيني نيز براي دولت در اختيار دولت قرار داده« نمايندة اراده جمعي»

شود. مسئوليت او چيزي بيش از عامل زيان ظاهر مي« سرپرست»است: دولت مسئول، در مقام 

شود که به فعل يا ترک خويش موجب آن شده است که به طور قهري مسئول جبران خساراتي مي

مسئول پيشگيري از حوادث طبيعي تا سرحد ممکن است و قصور وي مسئوليت جبران  است. دولت

 کامل خسارات و مسئوليت مستقيم کيفري و غير مستقيم حقوقي کارکنان آن را در پي خواهد داشت.

ترين کارکردهاي تئوري، تکليف دولت به پيشگيري از شود، يکي از مهمچنانچه ملاحظه مي

تراشي پس از وقوع حادثه به دليل تن در ر بلاياي طبيعي است و هرگونه بهانهرويداد يا تخفيف آثا

اي در چنگ ـ تکليف، دولت را به گونهندادن به تکليف مسلّم، مورد پذيرش نخواهد بود. حق

ريزي، اي جز وضع قوانين و مقررات، برنامهکند که براي اين نهاد مردمي چارهمسئوليت گرفتار مي

ماند. اقدامات سطحي و تبليغاتي ـ نظير هاي پيشگيري باقي نمياي سريع طرحمديريت و اجر

بيني حوادث، بدون آنکه منجر به توجيه علت عدم انجام تکليف باشد ـ رساني يا پيشادعاي اطلاع

است؛ « مردمي»ترين ويژگي حکومت برجسته« دولت مسئول»ساز نيست. با اين تحليل، ديگر چاره

قدر منعطف است که نيازهاي زمان، او را وادار به پذيرش تعهداتي نمايد که ي آنزيرا دولت مردم

در ساختار سازماني آن، جايگاهي براي چنين تکاليفي وجود نداشته است. تنها تحديد در اين زمينه، 

ناتواني عقلي و عرفي از انجام تعهدات است که تجربة ساير کشورها در مهار و کنترل حوادث، 

 آيد.جويي در اين مورد به شمار ميان تحقق آن تعهدات و لذا مانع از بهانهمؤيد امک
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 گيرينتيجه

گاه به تاختن به بنياد متين حق، نه آسان و نه مشکل است: اين کار بارها صورت گرفته و هيچ

علت اين امر، از  .هاي بعدي باشدکه مقبول همگان و معيار پژوهشمنتهي نشده است اي نتيجه

در ماهيت حق، تنوع حقوق و شناور بودن اين مقوله در گسترة تحولات زندگي بشر نهفته  جمله،

شود که نقطة مقابل بندي حق با رويکرد فلسفة حقوق بشر، زماني دشوار مياست. اقدام به تقسيم

گلاويز شود. امروز بايد به « حق»هم وارد مجادله شود و بدتر از آن، با خود « تکليف»حق، يعني 

چنان پيشرفتي هاي خودکامه، حقوق بشر آنن امر افتخار کرد که با تحت فشار قرار دادن دولتاي

توان از تثبيت اين حقوق )حداقل به لحاظ نظري( و تلاش براي معرفي راهکارهاي داشته که مي

 تر جهت تحقق آنها سخن گفت.عملي و در عين حال سختگيرانه

گيرد؛ اما باز ها، از حقوق خصوصي سرچشمه ميبندييمـ تکليف، همانند اکثر تقستئوري حق

جانبه براي اند، يا عدم اقدام عملي همهيابد که يا کمتر مورد توجههايي جريان ميهم به وادي حق

پايدار شدن آنها همه را به ستوه آورده است. فرصت زيادي براي تثبيت اين تئوري و تحميل ايدة 

ها به وضع قوانين موضوعه و اجراي آن، لازم است. تا دولت ، از طريق اجبار«دولت مسئول»

بيني به خصوص در بلاياي طبيعي و حوادث قابل پيش -انتهاي اين مهلت که مجبور به کاستن آن 

اي جز شفاف کردن هستيم، چاره -کند نايافته تهديد ميکه جان هزاران نفر را در کشورهاي توسعه

در « تئوري دولت مسئول»جانبة هرچه بيشتر مباني نظري مرتبط و توجيه دولتمردان به پذيرش همه

« فرصت متعارف»جهت صيانت از حقوق بنيادين بشر )از جمله، حق زندگي( نيست. وقتي آن 

کنند، چنين گفت: با نمي هايي که احساس مسئوليتتوان در مورد دولتپايان يابد، به جرئت مي

اي که در درازمدت، امکان پيشگيري يا تخفيف معتنابه کشته شدن جمع کثيري از مردم در حادثه

؛ هرچند در آن زمان نيز بهترين گزينه «متأسفانه حقوق بشر نقض شده است»آثار آن وجود داشته، 

 همان افسوس و توجيه هميشگي خواهد بود.

 هايادداشت

                                                                 

 



 مصطفي السان

 
52

 
نامه مفيد / شماره 

سي و هشتم / مهر و 

 1382آبان 

 

 

 
52

 

 تم

 

نامه مفيد / 

 هشتم وشماره سي 

 
52
 

نامه مفيد / 

شماره سي و هشتم 

مهر و آبان  /

1382 

 

 

 
52
 

 تم

 
52
 

حقوق 

مالکيت و نظم 

 کارآمد بازارهاي

 

382 

 

 
52
 

حقوق 

مالکيت و نظم 

52 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                          

Rohan J. Hardcastle and Adrian T. L. Chua, “Humanitarian Assistance: towards a 

right of access to victims of natural disasters”, 31-12-1998  International Review of 

the Red Cross no 325, p.589-609; Walker, Peter. Victims of natural disaster and the 

right to humanitarian assistance: a practitioner’s view, 31-12-1998  International 

Review of the Red Cross no 325, p.611-617; Natural Disasters: The Role of 

Parliaments in Prevention, Rehabilitation, Reconstruction and the Protection of 

Vulnerable Groups, Resolution adopted unanimously by the 112th Assembly 

(Manila, 8 April 2005) Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland 2005. 

Available At: www.ipu.org/Un-e/ipu-112-4-e.pdf . 

 منابع:
 .1379عصر حقوق، تهران،  ،اصول قراردادها و تعهداتشهيدي، مهدي، 

  .1381هران، طرح نو، ت، )مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش( حق و مصلحت، راسخ، محمد

، دفتر اول: درآمدي بر مباحث نظري )مفاهيم، مباني، قلمرو حقوق بشر در جهان معاصر ،قاري سيدفاطمي، سيدمحمد
  .1382انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ، و منابع(

 
Anderson, A. R., The Logic of Hohfeldian Propositions, University of Pittsburgh, 

1971.  

http://www.ipu.org/Un-e/ipu-112-4-e.pdf


 تكليف -ق تئوري ح

حقوق مالکيت و 

 کارآمد نظم بازارهاي

 

 ت و نظم بازارهاي

 کارآمد

 

حقوق مالکيت و 

 کارآمد نظم بازارهاي

 

 

حقوق مالکيت و 

 کارآمد نظم بازارهاي

 

 ت و نظم بازارهاي

 کارآمد

 

حقوق مالکيت و 

 کارآمد نظم بازارهاي

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

53 

 

5

3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                          
Erhard Denninger,  State Tasks and Human Rights, Ratio Juris, Volume 12, Issue 1, 

Page 1-10, Mar 1999. 

Feinberg, Joel, Rights, Justice, and the Bounds of Liberty, Princeton University 

Press, 1980. 

Feinberg, Joel, Social Philosophy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973. 

Finnis, John, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, New York, 

1980. 

Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial 

Reasoning, Burlington, Dartmouth Publishing Company and Ashgate Publishing 

Limited, 2001. 

Kamm, F. M., Chapter 12: Rights, In: Coleman, J & Shapiro, S. (eds,.), The Oxford 

HandBook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford University Press, 2002. 

Penner, J. E., The Analysis of Rights, Ratio Juris, Vol. 10, No. 3, September 1997. 

Urbina, Sebastian, What Is Legal Philosophy?, Ratio Juris, Vol. 18, No. 2( June 2005). 

Wenar, Leif, The Nature of Rights, Philosophy & Public Affairs 33, Blackwell 

Publishing, Inc, no. 3, 2005.  

 


